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  چكيده

-بخشي از بحران. جوامع بر يكديگر را افزايش داده استسرشت روزگار كنوني، آثار سرايتي 
ديگر  ي همسايه، آرامش را ازآشفتگي در خانه. دهاي يك كشور، خاستگاه بيروني دار

به هر روي، . ها نيز خاستگاه دروني دارداي از دشواريافزون بر اين، پاره. ربايدهمسايگان مي
هاي بحران، آنچه در  ريشه بودن) المللياي و بينمنطقه(صرف نظر از داخلي يا خارجي 

در اين ميان توجه به . كشورهاستپذيري آن به ديگر خور اهميت است، توان گسترش
هاي همه افراد هدف تلاش: امنيت انساني، بر توجه به ديگر ابعاد امنيت برتري دارد؛ چرا كه

ي جوامع، حفظ امنيت و زندگي اتباع آن ي سياسي همهها، كمابيش، در فلسفهو حكومت
ر افغانستان و ها و معضلات داخلي دو كشودر اين نوشتار، نخست به بررسي بحران .است

ثير سرايتي آن بر ايران، بويژه ميلادي و تأ1970 - 2008ي زماني پاكستان، در فاصله
ها، سپس با بررسي موردي مناطق مرزي ايران، از فرصت. مناطق مرزي پرداخته خواهد شد

هاي آينده، براي بهبود وضعيت ها و تهديدهايي سخن به ميان خواهد آمد كه در سالآسيب
مهاجرت، كشت و . يري از بحران، بايد در دستور كار حكومت در ايران قرار گيردو پيشگ

اداري، معضلات ، بيكاري، فساد )تروريسم(افكني ، دهشتنقاچاق مواد مخدر، قاچاق انسا
اگر  .هاي اجتماعي، بخشي از محورهاي مورد بررسي خواهد بودآسيبفرهنگي و هويتي و 

ت، ستيزه و افتخار بدانيم، يعني از روانشناسي اجتماعي آدمي سه بعد رفتار انساني را، رقاب
ها بپردازيم، آن گونه كه در بررسي موردي سه كشور آغاز نموده و به جامعه شناسي بحران

ها، گري و مديريت بحرانايران، افغانستان و پاكستان نشان داده خواهد شد، در بررسي چاره
 انساني، فرهنگي و اجتماعي از اولويت برخوردار خواهد بويژه در مناطق مرزي، تكيه بر ابعاد

هاي سه در بررسي معضلات و بحران :ي اصلي اين پژوهش آن است كهاين، فرضيهبنابر .شد

                                              
   com.gmail@roshd.naddaf، جنوبي خراسان استانداري اجتماعي امور كل مدير  وسيسيا علوم ارشد كارشناس ∗
   com.yahoo@dr_hamidi: ، پست الكترونيكيمشهد اسلامي آزاد دانشگاه استاديار ∗∗
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-عمده: رسد ميلادي، به نظر مي2008 تا 1970كشور افغانستان، پاكستان و ايران، از سال 
 نهادي برخاسته؛ و از اين رو، بهترين چاره ترين آنها از مسائل هويتي، اجتماعي و ناكارآمدي

  . آن نيز در پرداختن به هويت، كارآمدسازي نهادي و مديريت بحران خواهد بوديو راهكار
  

امنيت انساني، كارآمدي نهادي، مسائل اجتماعي، سياست اجتماعي،  :واژه هاي كليدي
  تماعي، اثر سرايتيهاي اجي قومي و مذهبي، شكافمديريت بحران، فساد اداري، ستيزه

  
  

 نظم و امنيت انساني
  

. هاي رواني آدمي استهاي زندگي انساني، برخاسته از ويژگيسرچشمه برخي از دشواري
حالت فراغت از هر گونه تهديد يا حمله و يا آمادگي براي رويارويي با «در لغت، » امنيت«

 ديگر انيم و چه از سنخدي الهي بدانسان را موجو چه ]1[ ».هر تهديد و حمله را گويند
هاي حيواني در سرشت وي هست كه او را به جانداران، به هر روي كمابيش برخي ويژگي

دو انديشمندي هستند » ماكياول«و » هابز«. راندگري ميهايي همچون ستيزهسوي كنش
ماهيت انسان، «: گويدهابز مي. كه از چنين رهيافتي به سرشت انساني برخوردارند

رقابت، اختلاف و : آوردي سه اصل رفتاري است كه اعمال و رفتار او را پديد ميدهدربرگيرن
-تر رهنمون مي براي كسب منافع بيشاولين اصل، او را به منفعت طلبي و تلاش. افتخار
آورد؛ و سومين اصل، شهرت و دومين اصل، اطمينان و امنيت را براي او به ارمغان مي. شود

  .»...كندمياعتبار برايش ايجاد 
ها در طول تاريخ، معمولا در وضعيت جنگ توان فهميد كه انسانبر اين اساس مي

ماكياول نيز، كمابيش همچون هابز، خمير  ]2[ ».جنگ همه عليه همه«قرار دارند؛ يعني 
به . دانستپرستي ميي آدمي را برساخته از عناصر خوشايندي همچون ترس و نفعمايه

هاي كنش آدمي است، ولي از ترين سازمايهشق نيز يكي از اصليديگر سخن، هر چند ع
توان در زندگي جاي دارد، نمي) ورزدآن كه عشق مي(آنجا كه عشق در دستان كس ديگري 

سياسي، چندان به اميد عشق بود و بر آن تكيه كرد؛ ولي ترس در دستان  -اجتماعي
اول، شايد بر اين بود كه طي يك فرايند البته ماكي. ترساننده، و در نتيجه، اعتمادپذير است

اند، آن هاي اخلاقي به دور افتادهتاريخي، آدميان از وفاداري، درستكاري و ديگر فضيلت
اگر . گونه كه مردم ايتالياي زادگاه او از روزگار امپراتوري روم چنين به بيراهه افتاده بودند
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شم آن داشته باشيم كه نظمي توانستيم چهاي آدمي بود، ميها، رهنمون كنشفضيلت
ها پديدار شود، ولي حال كه اين گونه نيست، اين بدون اجبار در زندگي اجتماعي انسان

توماس آكوئيناس « همچون حتي كسي. جبار سياسي سربرآوردنظم بايد از درون قدرت و ا
گناه « بر اين باور بود كه - سنتي و كلاسيكتي مسيحي مهمترين نماينده-» يسقد
  .باشد]3[ »ستيزناپذير نظمانسان، به طرزي علاج«سبب شده است تا » خستينن

ها به روانشناسي اجتماعي آدمي، خوشبيني نسبي يك سر ديگر طيف در رهيافت
او بر اين باور است كه انسان از آن مايه از . است به سرشت وي» جان لاك«كساني همچون 

ت كه اگر به حال خويش واگذاشته شود، با سرشتي برخوردار اسخواهي و نيكخرد و نيك
ي تكيه. آميز درآيد و نظمي خوشايند و آفريننده را بسازدلت مسأديگران از راه همكنشي

ها، بدان دليل است كه بخش چشمگيري از امنيت انساني از نظم من بر نظم، در اين نظريه
فرهنگي، اجتماعي، سياسي هاي گوناگون نظم، در حوزهاي بيزندگي در جامعه. خيزدبرمي

داند كدام راه و سازد، چرا كه نميو اقتصادي، از يك سو، فرد را به سرگيجه رواني دچار مي
تواند انتخاب پايدار و پذيرفته و مشروع از ديدگاه اجتماع باشد؛ و از ديگر سو از گزينه مي

ان از زندگي امن و بنابراين، انس. كاهدهاي فردي و جمعي ميوري و كارآمدي تلاشبهره
هاي امنيت ترين سازمايهو از اينجاست كه بايد يكي از عمده. آرام برخوردار نخواهد بود

هر چند، هر : مراد من، از نظم خوشايند آن است كه. دانست» نظم خوشايند«انساني را 
ني ي امنيت انساني، ولي امنيت انسانظمي است و خود به ميزاني، آفرينندهنظمي به از بي

براي نزديك شدن به امنيت انساني بهينه و بيشينه، نيازمند خوشايندتر شدن فزاينده نظم 
است؛ نظمي كه با باورهاي افراد آن جامعه، ناسازگار نبوده، بتواند احساس زندگي و آرامش 

  .بيافريند
توان سخن ي ديگر نظم اجتماعي هم ميافزون بر قدرت سياسي، از دو سرچشمه

بگذاريد آزاد (» لسه فر«، كه با شعار »آدام اسميت«دانان كلاسيك، همچون اقتصاد. گفت
كنند، نه تنها به نيك سرشتي داري هواداري مي، از فعاليت آزاد اقتصادي و سرمايه)باشند

رسند مي    دانند، ولي به اين نتيجه گرا و خودخواه ميانسان باور ندارند، بلكه وي را مادي
نها شرايط اصلي فعاليت اقتصادي افراد، مانند مالكيت و ثبات پولي را ها، تكه اگر دولت

فراهم سازند و از آزادي آنها براي دستيابي به منافع خودخواهانه راه نگيرند، نظمي نيكو 
هايي كه جامعه بيشترين نياز را به آنها دارد، آزادانه توليد خواهد فرآورده«. پديد خواهد آمد

كساني كه . ي خود را از خريداران خواهند گرفتها مزد عادلانهفرآوردهشد، و سازندگان اين 
كنند، چون چيزي هم  و از اين رو، هيچ كمكي به جامعه نميدر كار توليد شركت ندارند،
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نظم نه به قدرت، كه  . كيفر خواهند رسيد خود بهبه ، خود از اين طريقبراي فروش ندارند،
  ]4[» بازار آزاد، بستگي دارد) سميتعبارت آدام ا(» دست نامرئي«به 

در چند دهه پيش، : سازي، گفته بودي سياسي هوادار خصوصييك كوشنده
در راه شروع . كسي شباهنگام از روستايي در كرمان، سوار بر الاغ، عزم روستايي ديگر كرد

 همين رفت، و برزد به چپ ميرفت، باز ميزد، الاغ به راست ميچون مي. كرد به زدن الاغ
: كني؟ گفتمردي در راه به او رسيد و وي را در اين رنج و تقلا ديد، پرسيد چه مي. سياق

تو او را به حال : مرد گفت. زنمرود، به اين دليل شلاقش مي محمدآباد نمياين خر به مثلاً
، حال به تعبير من و در ميان اين ديدگاه. خود رها كن، حتماً تو را به محمدآباد خواهد برد

اگر الاغ اقتصاد به حال خود رها شود، خود، نظمي پديد خواهد آورد و به سرمنزل مقصود 
  .خواهد رفت

» اينان«. دانندبرخي از انديشمندان نيز نظم را برآمده از عادت، رسم و سنت مي
اند كه مردم در طول نيكي يا هماهنگي ذاتي انساني را قبول ندارند، بلكه بر اين عقيده

خود به خود، براي زندگي نظمي ساختند كه هم به علت عادت و هم به علت ها، نسل
  ]5[ ».هاي آن، تداوم يافته استاحترام به شيوه

بايد از تغيير زودازود قانون پرهيز نمود، چرا كه : ارسطو، بر اين باور بود كه
قض غرض ترين عنصر كارآمدي آن، عادت است، و تغيير زودهنگام، ني قانون و اصليجوهره
برند كه از خو گرفتن چون مردمان از دگرگون كردن قوانين خود، آن مايه سود نمي«است، 

  ... .به نافرماني، زيان 
دي خود ،داراي هيچ گونه نيرويي براي تحميل اعتبار خويش نيست وقانون به خ

استوار و خيزد و هر عادت را زمان بسيار بايد تا در اجتماع، و نيروي آن فقط از عادت برمي
  ]6[ ».پايدار گردد

توان با رهيافت هاي نظم اجتماعي، ميجويي ريشهاندازي ديگر، و در پياز چشم
براي آفرينش و استمرار جامعه، دو ويژگي : جامعه شناسي امروز، به موضوع نگريست

اي كه هاي اجتماعي]سرمشق[الگو ) 2كنش متقابل اجتماعي نمادي؛ و ) 1« : ضروري است
فرهنگ، ساختار : آيندشوند، سه الگوي اجتماعي پديد ميكنش متقابل ناشي مياز آن 

كنند، كنش را اين الگوها با همديگر براي فرد انتخاب مي. اجتماعي و نهادهاي اجتماعي
گيرند، حل كنند و مسائل مستمري را كه روياروي جامعه قرار مينظم داده و هماهنگ مي

سازند، بايد بررسي پذير ميژگي ديگر كه وجود جامعه را امكانبا وجود اين، دو وي. كنندمي
  ]7[. »وفاداري به جامعه، و وجود تضاد اجتماعي مثبت و دگرگوني اجتماعي: شوند
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-با توجه به نكات پيشگفته، كه بيشتر با رهيافت روانشناسي اجتماعي و جامعه
ن گام خود، نيازمند  ينخستكه امنيت انساني، در : توان گفتشناسي تبيين شد، اكنون مي

ها و آرزوهاي مردم آن جامعه نظمي خوشايند است كه برآمده از برآيند باورها،  احساس
وجو در درون چنين نظمي، بايد افراد كمابيش، بتوانند منافع خصوصي خود را جست. باشد

س نموده و به آن برسند؛ از احساس زندگي راستين و سودمندي برخوردار باشند؛ احسا
  .هويت و كارآمدي داشته و آينده زندگي در آن جامعه را، كمابيش، اميدبخش بدانند

  
 هاي اجتماعي و امنيت انسانيستيزه

  
-خواهم به ريشه  شناختي، اكنون مي  با پيگيري همان رهيافت روانشناسي اجتماعي و جامعه       

ان تحليلـي، روان    ترين روانـشناس  كارل يونگ يكي از برجسته    . هاي ستيزه در جامعه بپردازم    
: در ايـن تقـسيم بنـدي در لايـه هـاي بيرونـي             . نمايدبندي مي دستهآدمي را به چند بخش      

حس، تفكر، احساس، شهود؛ و در لايحه هاي دروني حافظـه، ناخودآگـاه، عواطـف و                
يونگ در كنار ناخودآگاه فردي به عنصر اساسي تري به نام           . تهاجمات قرار مي گيرند   

  . ز معتقد بودناخودآگاه جمعي ني
 كاركردي است كه به كمك آن، آدمي اطلاعات را از جهان بيـرون دريافـت                ،حس

 آنچه را حواس بـه انـسان گفتـه اسـت، درك و چيزهـا را                 - تفكر –در كاركرد دوم    . كندمي
، دربـاره آنهـا، احـساسي پيـدا نمـوده و حـال و هـوايي احـساسي،                   آنگـاه . كندنامگذاري مي 

ي اين كـه آن چيـز از        هايي درباره سرانجام، وي آگاهي  «. نمايدميمشاهدات وي را همراهي     
ايـن  . آوردانجـام دهـد، بـه دسـت مـي         ] است[رود و چه كاري ممكن      كجا آمده، به كجا مي    

 كـاركرد،   –اينجـا   . بينيدي شهود است و در آن حالت، شما زواياي مبهم قضايا را مي            مرحله
ي مجتمع خودسـازه  «ي ديگر شكل،    حوزه. دهدبرون رواني را تشكيل مي    ] سامانه[:سيستم  
شود كه اراده   ي درون رواني، در آغاز كاركرد جامعه ديده مي        در حوزه . سازدرا مي » خودآگاه

-رسيم كه هر چند به گونه     آنگاه، به اجزاي ذهني كاركردها مي     . تواند آن را كنترل نمايد    مي
از قـدرت آن برخـوردار اسـت، كـه آنهـا را             كند، ولي هنوز     سيستم اراده آنها را اداره نمي      اي

رسـيم  پس از آن، به عواطف و تهاجم مـي        . سركوب نموده، كنار زده يا بر شدت آنها بيفزايد        
و سرانجام بـه    . تنها كار، سركوب آنهاست   . كه مهار آنها، به نيروي بسيار زيادي نيازمند است        

هـيچ روي، خودآگـاه     رسـيم كـه بـه       مـي » ذهن كهن الگو  «ي  ي مركزي ذهن، حيطه   هسته
هـاي اجتمـاعي بزرگتـري      اين يك قانون است كه هرگاه ناخودآگاه جمعي در گروه         «. نيست
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گيري رواني، كـه    كند، يك همه  ي آن به صورت ديوانگي جمعي ظهور مي       تجمع يابد، نتيجه  
ايـن گونـه تحركـات، بـه طـور          . ممكن است منجر به انقلاب، جنگ يا چيزي شبيه آن شود          

مسري است، با سرايتي تقريباً تمام عيار، زيرا هنگامي كه ناخودآگاه جمعي فعـال  اي  فزاينده
شود، شما ديگر همان فرد سابق نيستيد، شما تنها در جريان مزبور شركت نداريد، بلكـه                مي

  ]8[ .»همان جريان هستيد
آيـد،  اي از روان آدمي كه گريزپا و رام نشدني بـه شـمار مـي      در اين ديدگاه، حوزه   

اي افـراد را در نظـر گرفـت كـه در            توان به گونـه   ولي به هر روي، باز هم مي      .  نيست كوچك
در ايـن جـا،   . ي زندگي و مدت عمر، با هم به سازگاري، روزگـار بگذراننـد    ي دامنه بيشترينه

توان خوشايند شود؛ و نظمي را ميتر ميها، پررنگها، در كنار آگاهينقش عواطف و احساس
بـه هـر روي،     . اي از سطح پديدارشدگي و ارضاء را دارا باشـند         ، كمترينه گفت كه اين عدالت   

هاي ناسازگاري در دروان خود برخـوردار نباشـد،  از آن            يهها و سازما  آدمي اگر هم از ويژگي    
هاي وي، چه بسا در جامعه در راه بـرآورده  ها و نيازمنديجا كه منابع محدود است و ويژگي 

حال كه  . گري را دارد  خورد، آمادگي درافتادن با ديگران و ستيزه      شدن و ارضاء به مانع برمي     
تـوان  آيا مي : رسد كه سخن به اين جا مي    . سرشت يا زندگي آدمي، يك چنين اقتضايي دارد       

  ي اين برخوردها بكاهد؟درجامعه، ترتيبات و نظم و چينشي فراهم ساخت كه از دامنه
دار شوند، از برخوردهاي ميان فردي تـا        هاي بسيار پدي  توانند در گونه  ها مي ستيزه

هايي بـا   ها اشتراك ي آن و همه . هاي طبقاتي، قومي، مذهبي، ملي، دولتي و مانند آن        تيزهس
در گـذر تـاريخ     . خاطره اندازند نند كمابيش امنيت انساني را به م      توايكديگر  داشته و نيز مي     

ارسطو علت مشترك   . ائه شده است  گري آدميان ار  ي علل ستيزه  گوني درباره هاي گونه نظريه
 ـها را نـابرابري و تـلاش بـراي برا         ها و انقلاب  ها، شورش و عمومي همه ستيزه    . دانـد ري مـي  ب

جويند، و يا كار مردمي است انقلاب، يا كار مردمي است كه از ديگران فروترند و برابري مي           «
 اسي و ذهني مردمي كه    ي احس چنين است زمينه  . خواهندكه با ديگران برابرند و برتري مي      

آورد كه خـود بـه هفـت       وي از علت دومي نيز سخن به ميان مي        » .دارندسر به عصيان برمي   
اما «. و آن به دست آوردن سود و حرمت يا جبران زيان و خواري است             : شودعلت، بخش مي  

دتر  و   ي احـساسي و ذهنـي را در نهـاد مـردم شـدي             آن زمينه  هايي كه علل و مبادي آشوب   
انگيـزد، از يـك نظـر هفـت و از نظـر              را در پي مقاصد خود برمي      كند و ايشان  مندتر مي نيرو

گـستاخي،  ] 3 [ از عبارت اسـت  ] افزون بر سود و حرمت    [علل ديگر   ... از آن است  ديگر بيش   
ي بخـشي از    وسـعت بـيش از انـدازه      ] 7[تحقيـر و    ] 6[نيرو يا نفوذ بـسيار،      ] 5[ترس،  ] 4[

انگـاري و   وارد، آشوبگري، به هنگام انتخاب نماينـدگان و سـهل         در برخي م  . سازمان حكومت 
  ]9[» .انجامدنيز به انقلاب مي] ميان اعضاي حكومت[خردنگري و ناسازگاري 
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هاي جمعي به شمار آيـد،      ي تلاش تواند در زمره  هاي انقلابي، مي  از آنجا كه تلاش   
  .ورد ياد نمودتوان از علل آن به عنوان علل يكي از بارزترين اشكال برخمي

از ايـن ديـدگاه،     «: اندها فردگرايانه يا روانشناختي   در تبيين اين علل، برخي نظريه     
شرايط پيدايش وضعيت انقلابي، اساساً به وضعيت فرد يا تصور فـرد از آن وضـعيت مربـوط                  

 اجتماعي و نه ساخت     يهاموضوع مورد بررسي در اين جا، نه منافع طبقات و گروه          . شودمي
ايـن ديـدگاه از     . ولتي و يا همبستگي اجتماعي، بلكه وضع عيني يا ذهني فرد است           درت د ق

 را عقلايـي و در جهـت          فـرد   نظر فلسفي، مبتني بر مكتب اصالت فايـده اسـت كـه عمـل             
هـاي فردگرايانـه، پيـدايش وضـعيت     ي تئـوري  همـه ... دانـد    مي  دستيابي به شادي و فايده    

برخي از ايـن نظريـات، بهبـود در         . دهنددي نسبت نمي  انقلابي را به ناخرسندي نيازهاي فر     
شرايط زندگي فرد و افزايش توقعات او را عامل اصلي نارضـايي و پرخاشـجويي سياسـي بـه                   

  ]10[ ».آورندشمار مي
، بر همين   )Gمعروف به منحني    (» جيمز ديويس «و  » آلكسي دوتوكويل «ديدگاه  

چـرا  «، در كتـاب     »تـد رابـرت گـار     «ري را   اين درونمايه نظ ـ  . كندتوقعات فزاينده تمركز مي   
سـخن در   . گـسترش داده اسـت    » ناكامي نسبي «: با عنوان ]11[ »كنند؟ها شورش مي  انسان

ها و امكانات فرد از يك سو، و توقعات         اي است كه ميان توانايي     فاصله  و اين جا بر سر شكاف    
ناكامي برخاسته از   ) 1:  از ي ناكامي از ديد گار، عبارتند     سه گونه . وي از ديگر سو وجود دارد     

ها ناكامي ريشه گرفته از افزايش توقع     ) 2اند؛  توقعات ثابت مانده   كاهش امكانات، در حال كه    
-هاي دستخوش دگرگـوني   كه بيشتر در جامعه   (كه با ثابت ماندن نسبي امكانات همراهست        

ولـي توقعـات    كه در آن امكانات كاهش،      » ناكامي فزاينده «) 3؛  )شودهاي فرهنگي ديده مي   
  ]12[. يابدافزايش مي

-عدالتيها و بي  ها، برخاسته از نابرابري   ترين و ديرپاترين ستيزه   اي از ديرنده  دسته
هايي همچون مـسيحيت، در آغـاز       اگر آيين . ها، و در آرزوي برپايي نظمي عادلانه بوده است        

راد از نـوع آدمـي       همه اف  ها، يعني اين كه   بيشتر بر برابري از ديدگاه برابري در آدميت انسان        
ورزيدند، و بشمار آيند و بردگان و مانند آنها از شمار آدميان بيرون انگاشته نشوند، تاكيد مي

هـا و  هايي همچون ماركسيسم، سبب شد تا جنبشي آيين اگر سوسياليسم به عنوان جوهره    
اكامي چپ  ن«از   تكاپوهاي بسياري در جهان درافتد و حتي به ايران ما نيز برسد و امروز هم              

هاي اشـتراكي در جهـان، همـان        ترين جنبش سخن برود؛ ولي يكي از كهن      ]13[ »در ايران 
آيين مزدك در بدو امر، طريقتي مـذهبي بـود          «. آيدآيين مزدكي ايران باستان به شمار مي      

ي ي اشتراكي اين آيين، در درجه     جنبه. نمودكه مردي صاحب خيالات عالي آن را تبليغ مي        
ي آيين مزدكي، بسيار كم توسعه يافت؛ ولي افكار اشتراكي در مخيلـه           ... ر داشت    قرا آندوم  
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... ها رنج برده بودند، شـروع بـه پيـشرفت كـرد     قرن ، كه ]قشرهاي فرودست [:مردمان پست   
ي خـود گـستاخ شـدند و        طبقات پست مـردم از بـسياريِ  شـماره         . نارضامندي شدت يافت  

  ]14[ ».راف طغيان كردندهمه جا بر ضد اش: خشونت آغاز كردند
هاي زنـدگي، هـر چـه       ها و واقعيت  عينيت: توان گفت كه  تر مي در يك نگرش كلي   

. تر، برداشت ذهني آدميان از آنهاستباشد، البته مهم و تعيين كننده است، اما تعيين كننده     
 علت  اين هر چند الزاماً   . بختي باشد سازد، احساس تيره  شايد  آنچه آدمي را آماده ستيزه مي       

بـسيج نيازمنـد اسـت، ولـي        » ايدئولوژي«ي ستيزه نيست، و به عواملي همچون        كافي وتامه 
  .دست كم علت و شرط لازم آن هست

بختـي  ي علـل تيـره    هاي گوناگون جامعه شناختي دربـاره     ديدگاه» جوئل شارون «
  ]15[ :كندآدميان و آرزومندي آنها براي برقراري عدالت را به گونه زير خلاصه مي

  

  
بختي انسان از ديدگاه ي علل تيرههاي گوناگون جامعه شناختي دربارهديدگاه: يك شكل

  جوئل شارون
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هاي اند، مانند خشونت ي روزگار جديدبرخي از اشكال ستيزه و خشونت، پديده
ها، در كنار كاركردهاي سودمندي كه دارند، خواسته يا ناخواسته به آموزش رسانه. ايرسانه

نگراني اصلي بيشتر «. زننديژه در ميان جوانان و گسترش ستيزه دامن ميخشونت بو
بوليت و موقعيت افراد خشن و قنمايش مثبت خشونت، م: ها، آن است كهمنتقدان رسانه
شود كه در دهد و منجر به ايجاد چابچوبي اجتماعي ميآميز را افزايش ميواكنش خشونت

ي اصل نيز بر پايه. »گردد حل مشكلات تلقي مياي مقبول برايوسيله و شيوه» زور«آن 
-هاي رسانهآميز برنامههاي خشونت، كسي كه چندين سال در معرض پيام1»تداعي عادت«

آميز اي ناخودآگاه به واكنش خشونتاي بوده، هنگام ناكامي يا برخورد با دشواري، به گونه
هاي حنهصرد نسبت به خشونت و  ف() 2زدايياثر درازمدت آن نيز، حساسيت. يابدسوق مي
  ]16[ .آميز استخشونت

  
 ستيز بر سر هويت، رفاه و عدالت

  
نمايد، از آنچه رخدادهاي ريز و درشتي كه هر روز در كوي و برزن و جهان ما رخ مي

 2001سازد تا رخدادهايي همچون يازدهم سپتامبر ها را پرميروزنامه» حوادث«ي صفحه
ي ناگوار زندگي مناطق مرزي افعانستان، پاكستان و مانند آن، چهرهميلادي و برخوردها در 

  . افكندنماياند و امنيت انساني و آرامش زندگي را در مخاطره ميرا به آدمي مي
اي برخي آن را توطئه. ها رفته استبر سر ماجراي يازدهم سپتامبر، بسيار سخن
اند تا با خودزني، راه را بر تاخت و تاز از سوي خود دستگاه حاكم آمريكا يا اسرائيل دانسته

ديدگاه غالب نيز . ها بگشايندخود در خاورميانه، آسياي جنوبي، جهان اسلام يا ديگر جاي
و سازمان چريكي » اسامه بن لادن«فرض را بر اين گذاشته كه اين رخداد، به واقع، از سوي 

، نمادهاي قدرت نظامي و »هاي دوقلوبرج«. طراحي و به انجام رسيده است» القاعده«
جرج دبليو «كاران آمريكايي به رهبري اقتصادي آمريكا بودند كه فروريختند و نومحافظه

را به راه انداخته و از محور شرارت، و ) تروريسم(از پي آن، كارزار عليه دهشت افكني » بوش
 استين ديدگاه، آن به هر روي، مرجع ا. آنها كه با ما هستند يا بر ما، سخن به ميان آوردند

اي پس از آن  هفته-شهردار نيويورك-» جولياني«ي هويتي است، يكه اين ماجرا، ماجرا
ما بايد زندگي را دوباره بياغازيم تا دشمنان : ها، به مردم گفتهاي آن برجرخداد و بر ويرانه

                                              
1 Habitual association 
2 Desensitization 
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ر نسبت ها، پيوسته، دهويت. رودآمريكايي از ميان مي» سبك زندگي«ما گمان نبرند كه 
پس، اگر مرز دگربود، . اندو غيريت تعريف شده» دگر بود«ي خود با ديگران و بر پايه
گري فردي و جمعي را خواهد افزود و زا باشد، ستيزهآلود و خشونتنادرست، و پيامد آن تب

ها در پاكستان، افغانستان و مرزهاي ايران، ستيزه. بدين سان از امنيت انساني خواهد كاست
برخوردهاي قومي . هاي هويتي يافته استت يا نادرست، اكنون بيشتر از پيش، تعريفدرس

» بلوچستان يكپارچه«هاي هر يك از آن همسايگان، و ميان آنها مثلاً بر سر ميان قوميت
ها پيش به اين باور رسيده بودم كه علت حتي من، از مدت. گيردبيشتر از اين جا مايه مي
هاي و نيرو» حامد كرزي« برابر حكومت نمايي اين گروه درتبازگشت طالبان و قدر

ي هويتي، ايدئولوژيك و مذهبي آمريكايي، آن است كه توانسته است به اين رويارويي، جنبه
آن گونه كه . نشاندگان آنها بدهدو حتي ملي در معناي مخالفت با حضور بيگانگان و دست

ملا «رفت، ان و حكومت افغانستان سخن ميپس از چند صباحي كه از گفت و گو ميان طالب
نشاندگان بيگانگان، تا هنگام گفت و گو با دست:  گفت كه-ي اين گروهسركرده-» عمر

   ]17[. حضور نيروهاي بيگانه، ناممكن است
آمريكا با بيش از هفتاد هزار نيروي  ورزيده و مجهز از بيش از بيست  كشور 

 ي روزافزوني، شگردهاي طالبان درمانده و به گونهجهان، در رويارويي با پيكار جويان
، در حال خودنمايي دوباره است و آن گونه كه يك ديپلمات 1 نامتقارن)تاكتيك هاي(

نيروهاي بيگانه، اكنون نه بخشي از راهكار، بلكه خود به بخشي از : گويدفرانسوي مي
شدگي را در ميان مردم لاند؛ و سرازير شدن نيروهاي بيگانه، حس اشغادشواري بدل شده
ي كار چه بسا، اين دانسته شود كه خودكامه و آن گاه، چاره.  خواهد دادشافغانستان گستر

هاي ترين ويژگي برخي از عمده]18[ . و كشور را از چنگ بيگانگان برهاند  بيايد ديكتاتوري
-اه كه با برداشتالبته به گمان من، آن گ(هاي مذهب، جامعه و فرهنگ انساني ما، در حوزه

  ]19[ .افتد، در تنگنا مي) نادرست و متعصبانه همراه باشديها
هاي بسياري همچون ويراني، جنگ از ديگر سو، افغانستان كنوني، از دشواري

هاي اجتماعي گوناگون و مانند ، آسيب)نرخ بالاي بيكاري(داخلي و خارجي، فقر، نبود شغل 
  . بردآن رنج مي

هايي )كنفرانس(المللي براي كمك به افغانستان در همايش ي بينآنچه جامعه
يك . ها وفا نشده استمانند توكيو، لندن و پاريس وعده نموده، به ويژه از سوي غربي

يعني يك – ميليون نفر از مردم افغانستان 8،4تحليلگر غربي با يادآوري اين كه كمابيش 
                                              

1 Asymmetric Tactics 
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الاي غذا، به غذاي كافي دسترسي  به علت خشكسالي يا بهاي ب-چهارم كل جمعيت كشور
 سال پيش 60همچون برلين ) پل هوايي(افغانستان امروز، به كمكي هوايي : گويدندارند، مي

 آغاز شد، 1948رساني به برلين، كه در سال پل هوايي آمريكا براي كمك. نيازمند است
مان ملل و ساز.  ميليون تن غذا، سوخت و دارو را به برلين غربي رسانيد2،3بيش از 

 ميليون دلاري 480 ميليون نفر،  كمك 33، براي كمابيش 2008حكومت كابل در ژولاي 
زندگي از جمله ناامني و فقر، بازگشت مهاجران  شرايط ناگوار ]20[ .انددرخواست نموده

در پي فروافتادن حكومت كمونيستي . وارتر ساخته استشافغاني از ايران و پاكستان را د
، 2001ي مجاهدين، بيش از دو ميليون، و پس از سرنگوني طالبان در سال كابل و پيروز

اما . ي داوطلبانه به ميهن خويش بازگشتندبيش از پنج ميليون مهاجر افغان به گونه
 ميليون 3تر شدن است، سبب شده تا بيش از اي فزاينده در حال وخيمشرايطي كه به گونه

 ]21[. ن در ايران، رغبتي به بازگشت نداشته باشندمهاجر در پاكستان و بيش از يك ميليو
هايي همچون نبود كشت جايگزين، بر مشكل افزايش چشمگير كاشت مواد مخدر، به علت

وضعيت در مناطق غربي پاكستان، هم مرز با افغانستان،  ]22[. دشواري اوضاع افزوده است
حكمراني بد، فساد :  كهيك تحليلگر پاكستاني، بر اين باور است. نيز همين گونه است

اين شرايط، طبيعي . هاي اجتماعي شديدي، پديد آورده استعدالتي، نابرابريفراگير و بي
  .و سرزندگي بيانجامد) تساهل(است كه به كاهش سطح مدارا 

هاي مذهبي،  اقتصادي ناگوار، در ايدئولوژي–ها و شرايط اجتماعي اين واقعيت
ي ستيزه و در ورتر شدن دامنهساز شعلهيد شده و زمينهحقوقي و سياسي بازتوليد و تشد

  . شودي امنيت انساني ميتر شدن دامنهنتيجه تنگ
طلاق، (هاي اجتماعي ي امنيت انساني، آسيبي ديگر از عوامل زدايندهيك حوزه

نين شرايط اقتصادي و زيستي ناگوار، چاست كه در يك ) كودكان خياباني، فقر و مانند آن
نرخ گسترش اين پديدارهاي ناخوشايند، در . يابدبروز و تشديد آن افزايش ميضريب 

ي اين اقتصاد و فرهنگ، دو خاستگاه عمده ]23[. افغانستان به سرعت در حال افزايش است
 براي ]24[. آيندهاي كجروي اجتماعي به شمار ميهاي اجتماعي در بيشتر نظريهناهنجاري

هاي بندي واكنشوي به دسته. توان ديدمي» مرتن«ديدگاه  درنمونه، اين دو خاستگاه را 
پردازد؛ مثلاً ها، با توجه به ابزارهايي كه در اختيار يا فراروي اوست، ميگوناگون فرد به هدف

كند، ولي راه خوبي براي اين كار ي آمريكاي آن روز كه پولدار شدن را تشويق ميجامعه
-ي واكنششعائرگرايي، انزواگرايي و شورش، اين پنج دستههم نوايي، نوآوري، . گشايدنمي
  ]25[. اند
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-عدالتي افتاده باشد يا اين گونه احساس نمايد كه به بيانساني كه در تنگناي بي
هر «عدالتي گرفتار آمده است، همچون آن كسي كه كارد به استخوانش رسيده، به مصداق 

. ، چه بسا دست به هر كاري بيازد»يدهر چه در دل دارد بگو/ كه دست از جان بشويد 
ويژه پس از آنچه امروز و ب. گرددهم از همين آبشخور سيراب مي) تروريسم(افكني دهشت

- افكني و كارزار عليه آن همه جا خودنمايي ميرخداد يازدهم سپتامبر، زير عنوان دهشت
ي علل و درباره. آيدكند، به گمان غرب بيشتر از همين افغانستان و پاكستان، بيرون مي

پرور و حتي افكني دهشتافكنان تا جامعهافكني از روانشناسي دهشتپيامدهاي دهشت
 اما من در اينجا بر ]26[ .توان سخن گفتي جهاني مسئول اين پديدار، بسيار ميجامعه

داند، عدالتي ميي بيكنم كه آن را زادهديدگاه دكتر محمدعلي  اسلامي ندوشن تكيه مي
عاملان . آيدي يك رسالت هم در مييژه كه اگر در ايدئولوژي بازتوليد شود، به گونهبو

و محركان آنها، لابد رسالتي جهاني و معنوي براي خود قائل بودند، زيرا «يازدهم سپتامبر 
ي كار قرار آنها كه جان خود را سرمايه. ي چنداني نيستميان پندار رسالت و تنفر، فاصله

-دهند، چيز گرانبهايي به دست آورند، و آن انتقامر داشتند كه در ازاي آنچه ميدادند، انتظا
 ]27[. تا حدي كه بشود جان بر سر آن نهاد» كشي از وضعي بود كه از آن بيزار بودند

خشونت همواره در زندگي انساني بروز كرده و امروزه بر دامنه، شدت و پيامدهاي زيانبار آن 
و خشونت، گرچه از يكديگر متمايزند، اما همواره با يكديگر پيوند زور «. افزوده شده است

سرشت روزگار ما با جهاني شدن فرايندها و اثر سرايتي امور همراه است از  ]28[» .دارند
 هارا ترويج نموده؛ راهي بهتر براي حل اختلاف ]29[ »ي عدم خشونتانديشه«اين رو، بايد 

مانند (هاي اجتماعي را در مسيرهاي بارور ي ناگزير تقابلماندهوجو كرد؛ و باقيجست ]30[
ي اين كارها و عملياتي نمودن و يافتن راهكارهاي و براي همه ]31[» . انداخت) رقابت

البته هويت و فرهنگي كه خود چاره . هاستترين چارهعملي، هويت و فرهنگ، يكي از اصلي
اي انساني و  و گو، ساختن جامعهشده و تلطيف و اصلاح شده باشد و همزيستي، گفت

هاي ديگر، در آن معنوي، و كمك به انسانيت را بياموزد؛ و امنيت انساني  و آرامش انسان
  . يك ارزش فرادست باشد

  

  نتيجه گيري
  

امنيت انساني، به ويژه در : توان سخنان پيشگفته را اين گونه فشرده ساختاكنون، مي
ي درونمايه. ي ايران، در گسستي چشمگير افتاده استافغانستان، پاكستان و مناطق مرز

كه در اين . وابسته است» نظم خوشايند«امنيت انساني، به : ديدگاه اين نوشتار آن است كه
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ها و نيازهاي آدميان زيست كننده در زير چتر جا، در مفهوم نظمي كه با باورها، ا حساس
تواند به احساس امنيت، هويت ييك نظم خوشايند، م. يابد، آمده استآن پيوند مي

اي ياري رسانده، و با هويت و عدالت كمابيش پذيرفته...) مذهبي، قومي، ملي، جنسيتي و (
از آن جا كه  .هاي اجتماعي جلوگيري نمايدبخشي و رفاه نسبي، از گسترش يافتن آسيب

يرد، و بخش گهاي ذهني و فرهنگي ريشه ميبختي، از شرايط واقعي و برداشتاحساس تيره
ي آماري اين نوشتار، از ابعاد فرهنگي، مذهبي و ها، به ويژه جامعهچشمگيري از ستيزه

اجتماعي و -بايد از يك سو نهادهاي گوناگون اقتصادي، فرهنگي. ايدئولوژيك برخوردار است
ها، مديريت بحران و بهبود اوضاع توانا ساخت؛ و از سياسي را براي پيشگري از بحران-اداري

ها جلوگيري نموده، و به هاي هويتي، از بازتوليد هويتي دشواريديگر سو، با اصلاح برداشت
هويت و كارآمدسازي نهادي، بهترين  :جان سخن آن كه. تلطيف اوضاع ياري رساند

  . بوددخاستگاه راهكارهاي افزايش امنيت انساني توان
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